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داري
بانك

بهره 
بهره از بعُد اقتصادي، توسط اقتصاددانان زيادي تعريف 
شده و يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي است كه در 
جهان اقتصاد نقش تعيين كننده اي دارد. يكي از نظريات 
قديمي، بهره را به عنوان قيمت پول تعريف مي نمايد. گر چه 
اين تعريف در نظريات عامه پذيرفته است، ولي از لحاظ 
تحليلي با اشكال مواجه است، زيرا قيمت يك واحد كالا، 
برابر ارزش يك واحد از همان كالاست و اين مورد درباره 
بهره صادق نيست، چه ارزش يك واحد پول درهر مقطع از 
زمان مساوي مقدار آن است و ارزش يك واحد پول در يك 
واحد از زمان برابر ارزش يك واحد پول در مقطع زمان به 
علاوه ارزش بهره آن است. به اين ترتيب، چيزي كه ارزش 
مازاد را در ارزش پول ايجاد مي نمايد، بهره آن در طول زمان 
است و اگر بهره، قيمت پول باشد، در واحدهاي مختلف زمان، 
مي تواند از ارزش واحد پول كمتر يا بيشتر باشد  كه تطابق با 

مفهوم قيمت ندارد.58 
نوشتارهاي  در  بهره  از  كه  ديگري  مختلف  تعاريف 
اقتصاددانان سلف مشاهده مي شود، غالباً به نحوي با ماهيت 
سرمايه اي كه بهره از آن منتج  مي شود، مرتبط است. به عبارت 
ديگر، درآمد منتج از دارايي هاي مختلف، كالاي سرمايه اي، 
منابع مالي، ثروت، سرمايه انساني و مديريت، همگي در تعاريف 
مختلف نمودهاي متفاوتي پيدا مي كنند. اين امر نيز ناشي از 
ابهام در تعريف سرمايه است، چه سرمايه خود نيز همانند بهره 
تعاريف مختلف و مصاديق بسيار زيادي دارد كه مي تواند منبع 
اختلاف در تعاريف بهره باشد. اين تشتت در تعاريف مي تواند 
لااقل در موضوعات خاصي به نحو مقتضي جهت حل و بحث 

تحليل فقهي-  اقتصادي ربا در وام هاي مصرفي و سرمايه گذاري 
و كاستي هاي فقه متداول در كشف احكام شارع 

دكتر بيژن بيدآباد- عبدالرضا هرسيني

بخش سوم 

                                                                                           اشاره 
در بخش هاي قبلي، پس از تعريف و تحليل ربا و بهره از لحاظ اقتصادي و فقهي و از ديدگاه خاص قرآن، به 
شرح مختصري در باب منابع اساسي استنباط احكام رسيديم و يادآور شديم كه به طور كلي، قاعده سازي ما با 
روش ها و قواعد فقهي مصطلح و متداول، شايد بيشتر موجب اشكال سازي در نحوه امور زندگاني جامعه مي شود 

تا رفع مشكلات آن و ... 
اينك توجه شما را به ادامه بحث جلب مي كنيم. 

بانك و اقتصاد

موضوع مربوطه محدود شود. براي مثال، زمين يا تكنولوژي را 
مي توان در مسأله اى از عوامل توليد و جدا از سرمايه تلقي كرد 

و در مورد ديگري، سرمايه تلقي نمود. 
از ديدگاه اقتصاددانان نيوكلاسيك، بهره به عنوان اجري 
است كه از تعويق مصرف حادث مي شود. به عبارت ديگر، 
سرمايه دار از مصرف سرمايه خود در زمان حاضر صرف نظر 
مي كند و آن را به وام مي دهد تا در انتهاي دوره، با اصل و 
فرع سرمايه خود مصرف بيشتري داشته باشد. اين تحليل نيز 
مي تواند انگيزه وام دادن را ازسمت عرضه منابع سرمايه اي 
مطرح سازد. از سمت تقاضا براي منابع اين بحث را مي توان 
به اين شكل مطرح نمود كه سرمايه گذار براي اجراي مقاصد 
سرمايه گذاري و توليدي خود به نحو اعم كه به مفهوم توليد 
يا خلق ارزش افزوده به معناي حسابداري ملي آن مي باشد، 
متقاضي منابع مالي است تا بتواند از خلق ارزش افزوده اسمي 
جديد كسب درآمد نمايد. اين بخش سمت تقاضا براي منابع 
را مشخص مي كند. پس هرگاه نرخ بهره كمتر از نرخ بازدهي 
سرمايه باشد، سرمايه گذار راغب به استقراض خواهد بود. اين 
مكانيزم ساده، مبناي انگيزه وام دهي و وام خواهي در نظريه 
نيوكلاسيك ها مي باشد كه در نظريات اقتصادي با ديدگاه هاي 

رياضي نيز طرح شده است. 
از اين تحليل در اينجا استفاده مي كنيم و با تأكيد بيشتري 
بر تفاوت هاي بهره و بازدهي سرمايه، بهره را منتسب به 
سرمايه هاي مالي مي نماييم. سرمايه هاي مالي، سرمايه هاي 
اعتباري هستند كه مربوط به اوراق  و اسناد و يا مسكوكاتي 
ارزش  از  ولي  دارند،  ناچيزي  فيزيكي  ارزش  كه  مي باشند 
اعتباري زيادي برخوردار مي باشند. بازدهي سرمايه را نيز به 

هرگاه نرخ بهره 
كمتر از نرخ بازدهي 

سرمايه باشد، 
سرمايه گذار راغب به 
استقراض خواهد بود.
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هر نوع سرمايه به مفهوم اعم آن منسوب مي نماييم، يعني 
سرمايه را عامل توليدي تلقي مي كنيم كه مي تواند در كنار 
ساير عوامل توليد دسته بندي شده به خلق ارزش بپردازد. 
سرمايه هاي مالي نيز خود مي تواند جزيي از اين سرمايه به 

مفهوم عام آن تلقي شود. 
حال عنصر ثالثي را به نام واسطه مالي يا بانك تعريف 
مي نماييم كه وظيفه تلاقي عرضه و تقاضاي منابع مالي را 
به عهده مي گيرد. وظيفه بانك يا واسطه مالي، جمع آوري 
منابع عرضه كنندگان سرمايه هاي مالي و فروش اين منابع به 
سرمايه گذاران مي باشد.59 اگر بانك در اين بازار به عنوان يك 
واسطه عمل مي كرد، يعني درصدي از پرداختي هاي بهره اي 
سرمايه گذار به دارنده منابع مالي را به عنوان حق العمل از يك 
يا دو طر ف معامله دريافت مي نمود، به وضعيت ساده اي 
مي رسيديم كه از لحاظ فقهي نيز بسياري از مشكلات تحليلي 
آن رفع مي گرديد، ولى بانك عملاً به عنوان حداكثر كننده سود 
عمل مى كند تا دريافت كننده سود ثابت ناشى از حق العمل كارى 
مالى. به عبارت ديگر، به جاي اينكه براي بازارهاي مالي يك 
طرف عرضه و يك طرف تقاضا داشته باشيم، دو طرف عرضه 
و دو طرف تقاضا داريم، يعني بانك خود به عنوان تقاضاكننده 
منابع و عرضه كننده منابع هر دو عمل مي نمايد. به عبارت 
ديگر، با وجود بانك، دو بازار  به نام هاي بازار منابع سپرده اي و 

بازار منابع اعتباري ايجاد مي گردد. 
بانك به عنوان حداكثر كننده سود، تلاش بر اين دارد تا 
فاصله نرخ بهره سپرده ها و نرخ بهره اعتبارات بيشتر شود. هر 
چه اين فاصله تعريض گردد، درآمد بانك افزايش مي يابد و هر 
چه رقابت در بانكداري افزايش يابد، اين فاصله كمتر مي شود. 

پس بانك يك واسطه مالي نيست، بلكه يك بنگاه اقتصادي 
است و در دو بازار فعاليت مي كند و در هر دو بازار هم بهره، 
بازار عرضه منابع مالي صاحبان  عامل اساسي است:يكي، 
منابع و تقاضاي بانك و ديگري، بازار عرضه منابع بانك و 
تقاضاكنندگان منابع مالي. در بازار اول، نرخ بهره براي منابع 
سپرده اي مطرح است و در بازار دوم، نرخ بهره تسهيلات. به 

اين ترتيب، بانك هم وام گيرنده است و هم  وام دهنده. 
حال مي خواهيم از لحاظ اقتصادي و فقهي بررسي كنيم 
كه آيا شركت بانك در اين دو بازار از بعُد نحوه استفاده منابع، 
چه الزاماتي را از لحاظ مفاهيم فقهي ايجاب مي كند. به عبارت 
ديگر، آيا همه دريافت ها يا پرداخت هاي بانك براي دريافت 
يا پرداخت وام ربوي تلقي مي شوند؟ و در چه حالات كلي 
اين عمليات غير ربوي خواهند بود؟ به اين منظور به تطبيق 

ومقايسه مفاهيم بهره و ربا و سود خواهيم پرداخت. 

ربا 
ربا در لغت  به معني "زيادي" است. در لسان العرب60 
آمده: «وَالاَصْلُ فِيهِ الزّيادَةُ مِنْ الرّبا المالِ اذِا زَادَ أوَْ ارِْتَفَعَ وَ 
نمََا»، يعني  «ربا در لغت به معناي يك نوع زياده است كه در 
اموال و ثروت به وجود مي آيد.» در لغت نامه دهخدا61 ربا به 
معني سود و نفع زر (به نقل از برهان قاطع) آورده شده است. 
المنجد نيز ربا را به معناي افزايش وزيادي به طور مطلق معنا 
كرده است. در "قاموس المحيط" نيز آمده است: ربا در لغت 
به معني مطلق زيادي است و رابيه كه از ريشه ربا (ربو) در آيه 
«فَأَخَذَهُمْ أخَْذَةُ رابيِه»62 آمده است، به معناي "زيادي" است. 
در لغت نامه دهخدا ربا به عنوان يك كلمه عربي و  مصدر به 

با وجود بانك، دو 
بازار به نام بازار 

منابع سپرده اي و 
بازار منابع اعتباري 

ايجاد مي شود.
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معناي افزون شدن و نشو و نما كردن به  نقل از غياث اللغات 
و منتخب اللغات و  مصادراللغه زوزني نيز ترجمه شده  است. 
در معجم مفردات الفاظ القرآن، ربا در لغت به معني زيادتي بر 
رأس مال معني شده، اما در شرع افزايش مال به قسمي كه 

دليلي بر آن نباشد، معني شده است.63

ربا در قرآن 
آيات زير در قرآن كريم درباره ربا نازل شده است: 

1-مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبا ليَِرْبوَُا فِي  امَْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبوُا عِنْدَااللهِ 
وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍتُريدوُنَ وَجْه اَاللهِ فَاُولئكَِ هُمُ المُْضْعَفوُن64، 
يعني آن زيادتي كه شما داديد كه بر اموال مردم بيفزايد، نزد 
خدا هرگز نيفزايد و آن زكوتي كه براي خدا مي پردازيد، آنها 

مضاعف خواهند شد. 
علامه طباطبايي،65 ربا در اين آيه به معني نمو مال و 
زياد شدن آن معني مي كند و بيان مي دارد كه مراد از ربا در 
اين آيه، رباي حلال، و مراد از زكات، زكات واجب است كه 
به قصد رضاي خدا داده شود و اضافه مي نمايد كه در صورتي 
اين ترجمه صحيح است كه اين آيه مكي باشد و اگر در مدينه 
نازل شده باشد، مراد از ربا همان رباخواري حرام و مراد از زكات 
همان زكات واجب است و سپس ذكر مي نمايدكه اين آيه و 
آيات قبلش به آيات مدني شبيه ترند تا به آيات مكي، و اينكه 
بعضي ادعاي روايت يا اجماع منقول در اين باب كرده  اند، 

اعتباري بر گفتارشان نيست. 
با وَ قَدْ نهُُواْ عَنْهُ وَأكَْلهِِمْ أمَْوالَ النّاسِ باَلبْاطِلِ  2- وَ اخَْذِهِمُ الرِّ

وَ أعَْتَدْنا للِكْافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً ألَيِما66، يعني ربا مي گرفتند و نهي 
شده بودند از آن و اموال مردم را به باطل مي خوردند و ما براي 

كافرينشان عذاب دردناكي مهيا كرده ايم. 
با أضَْعافاً مُضاعَفَهً وَ أتَّقوُا  3-يا ايَُّها الَّذِينَ آمَنوُا لاَتَأْكُلوُا الرِّ
تْ للِكْافِرِينَ وَ أطَِيعوُا االله  االله لعََلكُّمْ تُفْلحِوُنَ وَ أتَّقوُا النّارَالَّتيِ اعُِدَّ
سوُلَ لعََلَّكُمْ تُرْحَموُن67َ، يعني اي كساني كه ايمان آورديد،  وَ   الرَّ
ربا را به اضافه مضاعف مخوريد و از خدا بترسيد، باشد كه 
رستگار شويد و بترسيد از آتش كه براي كافران مهيا شده. خدا 

و رسول را فرمان بريد، باشد كه مورد رحمت واقع شويد. 
الَّذِي   يَقُومُ  إلاِّ كَما  با لايَقُومُونَ   الرِّ يَاْكُلُونَ  َّذِينَ  الَ  -4
يْطانُ مِنَ المَْسَّ ذالكَِ باَِنَّهُمْ قَالوُا إنَِّمَا البَْيْعُ مِثْلُ  يَتَخَبَّطُهُ الشَّ
با فَمَنْ جائهَُ مُوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ  مَ الرَّ با وَ أحََلَّ االله البَْيْعَ وَ حَرَّ الرِّ
فَانتَْهَي فَلهَُ مَا سَلفََ و أمَْرُهُ إلِيَ االلهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئكَِ اصَْحابُ 
النّارِ هُمْ فِيها خالدِوُن68َ ، يعنى كساني كه ربا مي خورند، به 
پاي نمي خيزند (قيام نمي كنند) جز مانند كسي كه با تماس با 
شيطان آشفته شده است. اين به واسطه آن است كه گفتند: 
داد و ستد مثل ربا است و خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام 
كرده، پس هر كس كه پندي از جانب پروردگارش به او آمد و 
بازايستاد، براي اوست آنچه گذشته و كار او با خداست و كسي 

كه بازگشت، آنانند ياران آتش كه در آن جاويدانند. 
دَقاتِ وَااللهُ لا  يُحِبُّ كُلَّ كَفّارِ  با وَ يَرْبيِ الصَّ 5- يَمْحَقُ االلهُ الرِّ
أثَيِم69ٍ، يعني خداوند، ربا را نابود و صدقات را افزون مي كند و 

خدا هيچ ناسپاس بزهكار را دوست ندارد. 
با إنِْ  6- يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أتََّقوُااللهَ وَ ذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ الرِّْ

بانك، يك واسطه مالي 
نيست، بلكه يك بنگاه 

اقتصادي است كه 
در دو بازار فعاليت 
مي كند و در هر دو 

بازار هم بهره عامل 
اساسي است. 
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كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ فَأنْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأْذَنوُا بحَِرْبٍ مَنَ االلهِ وَ رَسُولهِِ وإنِْ 
تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُؤُوسُ أمَْوالكُِمْ لا تَظْلمُِونَ ولا تُظْلمَُونَ وَ إنِْ كانَ 
قُوا خَيْرَلكُمْ إنِْ كُنْتُمْ  ذُوعُسْرَهٍ فَنَظَرَةً إلِيَ مَيْسَرَهٍ و أنَْ تَصَدَّ
تَعْلمَُون70َ ، يعني اي كساني كه ايمان آورديد، تقوا ورزيد و 
آنچه از ربا مانده، واگذاريد اگر مؤمن هستيد. و اگر نكرديد، 
پس جنگي از خدا و پيغمبرش را خواسته ايد. و اگر توبه كرديد، 
براي شماست اصل اموالتان. نه ستم كنيد و نه ستم ببينيد و اگر 
تنگدستي بود، پس مهلتي تا فراخ دستي به او بدهيد و چنانچه 

بدو ببخشيد، براي شما بهتر است اگر بدانيد. 
 

تعريف فقهي ربا 
فقهاي شيعه و سني در حكم ربا اتفاق نظر دارند و حرمت 
آن را به كتاب خدا و سنت، يعني كلمات معصومين و اجماع 
مسلمين ثابت شده مي دانند.  محمد حسن نجفي71 و آيت االله 
خميني72 بر اين نظرند كه : بعيد نيست حرمت ربا از ضروريات 

دين باشد. 
در اصطلاح فقهي، ربا عبارت است از دريافت زيادي 
در مبادلات دو كالاي هم جنس كه موزون و مكيل باشند 
يادهُ عَليَ رَاسِْ المْالِ مِنْ  و يا دريافت اضافي در قرض. الَزِّ
ا يُكَال أوَْيُوزَن73َ . محقق حلي در  أحََدِ مُتَسَاويين جِنْسَاً مِمَّ
مختصرالنافع در تعريف ربا مي نويسد: ويَثْبتُِ[الرّبا] فِي كُلَّ 
مَكِيلٍ أوَْمُوزونٍ مَعَ الجِْنْسِيَهِ وَ ضابطُِ الجِْنْسُ مَايَتَنَاوِلهُُ إسمُ 
خاصِ، يعني ربا ثابت مي شود در هر چيزي كه مكيل و موزون 
باشد با جنس خودش[و اگر زيادي باشد، ربا است] و معيار 
جنس واحد اين است كه اسم خاص شامل او بشود. در شرايع 
الاسلام در تعريف ربا آمده است: وَ هُوَ يُثْبتُِ فِي البَْيْعِ وَصْفِين: 
الَجِْنْسِيهُ وَ الَكِْيلُ أوَْ الَوَْزْنُ، فِي القَْرْضِ مَعَ اشْترِاطِ نفَْع، يعني 
ربا با دو وصف  در بيع ثابت مي شود: 1- جنس ، 2- موزون و 
مكيل بودن، و در قرض نيز با شرط نفع ثابت مي شود. شهيد 
اول80 در لمعه دمشقيه در تعريف ربا مي نويسد: الَمُْتَجانسِانَ 
را باِلكَْيلِ أوَْ الوَْزنِ وَ زادَ احََدَهُمَا، يعني ربا دو متجانس (هم  إذِا قُدِّ
جنس) هرگاه با كيل يا وزن اندازه گيري شوند و درحالي كه 

يكي از آن دو جنس از ديگري بيشتر باشد، ثابت مي شود. 
نظر  اختلاف  مذاهب  علماي  بين  ربا،  تقسيم بندي  در 
فراواني وجود دارد. آيت االله خميني74 ربا را به دو قسم مي داند: 
يكي، رباي معاملي و ديگري، رباي قرضي.  رباي معاملي آن 
است كه جنسي را كه مثلي است، بفروشد در مقابل همان 
جنس با وزن بيشتر يا به همان وزن به ضميمه چيز  ديگر، 
مثل اينكه يك تن گندم را بفروشد به دو تن و يا يك تن و يك 
درهم.  سپس ادامه مي دهند: «اقوي آن است كه رباي معاملي 
مختص به بيع نيست، بلكه در ساير معاملات چون صلح و 
امثال آن نيز جريان دارد و حرمت اين قسم  ربا دو شرط دارد: 
شرط اول اين است كه جنس مورد معامله به حسب عرف واحد 
باشد. بنابراين، هر چيزي كه به نظر عرف گندم يا برنج يا خرما 
و ياانگور بر آن صادق باشد و عرف آن را يك جنس بداند، جايز 
نيست مقداري از آن را در مقابل بيش از مقدار بفروشند، هر 
چند كه  در صفات و خواص مختلف باشند، مثل گندم ممتاز و 
گندم معمولي ... وشرط دوم اينكه، جنس مورد معامله مكيل و 

يا موزون باشد. بنابراين، در جنسي كه با عدد سنجيده مي شود 
و يا با مشاهده خريد و فروش مي شود، ربا نيست.»

و  مكيل  معاملي،  رباي  تحقق  نخست  شرط  بنابراين، 
موزون بودن شيئي مورد معامله است. اين شرط نزد فقهاي 
متقدم و متأخر مشهور است و اكثراً بر اين عقيده اند.  مرتضي 
مطهري75 و محمدباقر صدر76 معتقدند كه ربا در معدودات نيز 
جاري است. در بين متقدمان، شيخ مفيد77 نيز ربا را مكيل و 
موزون منحصر نمي داند. علت انحصار مكيل و موزون بودن 
شيئي مورد معامله در تحقق رباي معاملي، استناد به يك دسته 
روايات است كه در آنجا مكيل و موزون بودن را در رباي معاملي 
با الاّ فِيما يُكال  منحصر كرده است، از جمله روايت لا يَكُونَ الرِّ
أوَْ يُوزَن78  است، يعني ربا در اشيايي مي آيد  كه فقط با پيمانه 
يا وزن،  اندازه گيري مي شوند. دسته ديگري از روايات، رباي 
معاملي را در اشيايي كه مكيل و موزون نيستند (در معامله بر 
اساس شمارش، متر يا مشاهده تعيين مي شوند) نفي كرده، 
اشكال  بدون  بيشتر در يك طرف،  با مقدار  را  آنها  معامله 
شمرده اند.79 حضرت فرموده اند: لا بأَْسَ مَالمَْ يَكُنْ فيه كيل ولا 
وزن80، يعني مادامي كه به نحو پيمانه يا وزني معامله نشوند،  
بدون اشكال است. و اين موضوع به مفهوم اين است كه كالا 

هنگام تحويل و هنگام پس گرفتن، وزن نشود.81  
شرط ديگري كه در تعريف آيت االله خميني ذكر شده، 
اتحاد در جنس مي باشد. استناد ايشان به آن دسته از رواياتي 
است كه براي تحقق موضوع ربا در معاملات اعلام مي دارد 
كه: دو شيئي مورد معامله بايد از يك جنس باشند. از آن جمله 

فقهاي شيعه و سني 
در حكم ربا اتفاق نظر 

دارند و حرمت آن را 
ثابت شده مي دانند، 

اما در تقسيم بندي 
ربا، بين علماي 

مذاهب گوناگون، 
اختلاف نظر فراواني 

وجود دارد. 
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روايت: د رَاهِم بدَِراهِم مِثْليَنِ بمِِثْل وَ حنطه بحنطه مِثْليَْنِ 
بمِِثْل، يعنى معامله دو برابر درهم در مقابل يك برابر و دو 
برابر گندم در مقابل يك برابر، رباست82. در حديث ديگرى 
مِثْليَن بمِِثْل83 ،  يْئانَ فَلا بأَْسَ بهِِ  اذِا اخْتَلفََ الشَّ است كه: 
يعني اگر دو شيئي مورد معامله مختلف باشند، معامله آنها 
همراه با زيادي- دو برابر در مقابل يك برابر- اشكالي ندارد. 
رويهمرفته، روايات در اين باب فراوان و دلالت آنها بر اين 
شرط روشن است، به طوري كه هيچ  اختلافي بين متقدمان 
و متأخران از علما در لزوم اين شرط براي تحقق موضوع ربا 

نقل نشده است.
 در مبحث رباى قرضى هم در تعريف آن گفته اند: هر گونه 
زيادى كه در قرض شرط شود، اعم از اينكه  آن زيادى عين يا 
كالا باشد، مثلاً ده درهم در مقابل دوازده درهم؛ يا عمل باشد، 
مانند ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباس؛ يا انتفاع و 
منفعت بردن باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و انتفاع 
از شيئى كه نزد مقرِض به رهن گذاشته است؛ يا آن كه زيادى 
صفت باشد، چنانكه شرط كند در مقابل شيئى كهنه قرض 
داده شده، تازه آن را دريافت كند. در رباى قرضى، فرقى بين 

كالاهاى مكيل، موزون، معدود و مشاهد نيست.84 
ادامه دارد
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